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با رادیکالیسم نیستدیپلماسی در نقطه صفر مرزی؛ اینجا جای کاسبی 
تناقض دردانگیز و تاریخی جامعه ما دقیقا همین جاست؛ کسانی امروز 
از روی صندلی هــای امن پایتخت بر طبل اســتمرار تقابل می کوبند و 
دیپلمات های خط مقدم را متهم به ترس و ســازش کاری می کنند که 
در کارنامه سیاسی شــان، تنها صفت «نمایندگان چند کایی» به چشم 
می خورد. اینــان، برآمدگان صندوق هــای رأی با مشــارکت حداقلی اند که چون 
پایگاه اجتماعی لرزان و تهی خود را می شناسند، می کوشند فقدان وزن سیاسی و 
بی عملی مطلق خود در روزهای سخت نبرد را  امروز با فریادهای رادیکال و تولید 
هیاهو در روزهای مذاکره جبران کنند. برای این طیف، سیاست خارجی نه صحنه 
تأمین منافع ملی، بلکه صرفا ســکویی برای اثبــات خلوص ایدئولوژیک به پایگاه 
اقلیتی خودشــان است. اما طنز تلخ و گزنده تر ماجرا -که عیار ادعاهای این جریان 
را مشخص می کند- زمانی رخ می نماید که به عقبه فکری این طیف نگاه می کنیم؛ 
می بینیم مراد و مرشد فکری برخی از همین عزیزان سوپرانقلابی و مدعیان مبارزه 
با استکبار، سابقه طولانی مدت داشتن «گرین کارت آمریکا» را در پرونده خود مستتر 
کرده اند. آنها در حالی برای مردم نســخه مقاومت ابدی و تنش مستمر می پیچند 
که خودشان یا فرزندانشان، راه های تنفس در همان جهان «استکباری» را به خوبی 
بلدنــد. در نقطه مقابــل این مدعیان پرهیاهــو اما بی هزینه، چهــره ای از عقلای 
استخوان خردکرده و اهل گفت وگو مانند شــهید دکتر علی لاریجانی قرار داشت؛ 
شخصیتی که سال ها ســیبل حملات ناجوانمردانه، تخریب ها و برچسب زنی های 
همین جریان رادیکال بود  ولی در عمل نشان داد  مرد روزهای سخت کیست. او  که 
عمیقا می فهمید دیپلماسی و حفظ کانال های عقلانیت چقدر برای کشور حیاتی 
اســت، در اوج التهابات منطقه ای، بی هیچ لکنت و ترسی، راهی شامات شد و در 
نهایت، زیر بمباران مستقیم و کینه توزانه رژیم اسرائیل به شهادت رسید. این تصویر 
متناقض، خونین ترین، واقعی ترین و عبرت آموزترین عصاره وضعیت امروز سیاست 
در ایران اســت: آن که فقط شــعار می دهد، مرزهای رادیکالیسم را درمی نوردد و 
دیپلماسی را تخریب می کند، در حاشیه امن تهران نشسته است؛ اما آن که الفبای 
قدرت، ضرورت مذاکره، هزینه های جنگ و اهمیت حفظ ســاختارهای کشور را با 
گوشــت و پوست می فهمید، در میدان واقعی خطر حضور یافت و خون پاکش بر 
زمین ریخت تا ثابت کند «عقلانیت دیپلماتیک»  نه از سر ترس، بلکه اوج شجاعت 
است. یادآوری جمله مشهور لرد پالمرســتون که «کشورها منافع ابدی دارند، نه 
دوســت و دشمن ابدی»، امروز دیگر یک پرستیژ آکادمیک یا دعوت به ساده لوحی 
نیست؛  فرمول قطعی زنده ماندن در خاورمیانه پرآشوب است. مذاکره برای تثبیت 
صلح پس از یک نبرد نفس گیر، به معنای اعتماد به آمریکا یا چشم بســتن بر ذات 
خصمانه رژیم صهیونیســتی نیســت؛ مذاکره، تلاش هوشــمندانه برای مدیریت 
بحران، بازســازی اقتصاد جنگ زده و جلوگیری از ورود کشــور به چرخه فرسایش 
بی حاصل اســت. در این میان، آزاردهنده ترین بخش ماجرا، تداوم «رادیکالیســم 
بی هزینه» است. هزینه سه ماه جنگ تحمیلی، آسیب دیدن زیرساخت های انرژی و 
صنعتی، قطعی برق، التهاب ویرانگر بازار ارز، فرار سرمایه و داغ دارشدن خانواده ها 
را شــهروندان عادی، کارگران، کارمندان و طبقه متوسطی پرداختند که نه تریبونی 
برای فریاد زدن دارند و نه حاشــیه امنی برای فرار. این یک دوگانه ســازی به شدت 
ریاکارانه است که عده ای برای مردم کوچه و بازار «مرگ بر دیپلماسی» و زیستن در 
انزوا و آوار را تجویز کنند، اما امکانات زیســت، تحصیل و دور زدن تحریم ها را برای 
خود و آقازادگانشان به شکل «ویژه» حفظ کنند. این مدل از سیاست ورزی، در واقع 
«عمومی کردن هزینه های سنگین ایدئولوژی» و «خصوصی سازی منافع حاکمیتی» 
اســت. در لحظه حســاس شــیفت از فاز نظامی به فاز دیپلماتیک، این ســبک از 
سیاست ورزی پرفورمنســی و نمایشی، صرفا یک بداخلاقی رسانه ای نیست، بلکه 
خنجر زدن به امنیت ملی اســت. کســانی که امروز با کلمات آتشین، سنگ اندازی 
تقنینی و توییت های تحریک آمیز، راه را بر تنفس دیپلماتیک می بندند، باید روشــن 
کنند  جایگزین عملی شان برای جبران آسیب های زیرساختی چیست؟ باید بگویند 
فردا که شــیرازه اقتصاد تحت فشــار از هم گسیخت، چه کســی پاسخ گو خواهد 
بــود؟ هرچند تاریخ معاصر ایران بارها اثبات کرده اســت که این صداهای بلند و 
گلوهای پاره، در روزهای پاســخ گویی به مردم، غایب ترین افراد میدان اند.حقیقت 
ســخت و گریزناپذیر این اســت: قدرت نظامی و میدانی، هرچند هم که باشکوه و 
حماسی باشــد، اگر در زمان مناسب با دیپلماسی درنیامیزد و به دستاورد سیاسی 
تبدیل نشود، به فرسایش مطلق کشیده خواهد شد؛ همان طور که دیپلماسی بدون 
پشــتوانه قدرت میدانی، به التماس می گراید. هنر حکمرانی بالغانه، متصل کردن 
این دو بازو در زمان طلایی خویش اســت، نه قربانی کردن یکی به پای شعارهای 
دیگری. هوچی گری و کارشــکنی سیاسی  شاید در کوتاه مدت برای نمایندگان فاقد 
رأی و نوتندروهای جویای نام، چند لایک مجازی، تیتر رســانه ای و احساس کاذب 
قهرمانی به همراه بیاورد، اما تاریخ فراموش نخواهد کرد که حرکت پوپولیســتی 
آنها  چگونه تلاش کرد تا زیرســاخت ها، امنیت روانی و معیشــت یک ملت صبور 
را به گروگان بگیرد. امروز، زمان التیام زخم ها از مســیر دیپلماسی مقتدرانه است، 
نه زمان تسویه حســاب های سخیف باندی و انتخاباتی. صدای عقلانیت، حتی اگر 

آغشته به خون مردانی همچون لاریجانی باشد، باید در این کشور شنیده شود.

نشانه های توسعه نیافتگی و انفعال جوامع
بسیاری از دانشگاه هایی که با شــهریه اداره می شوند، برای بقا 
عملا ناچار به تســامح و تساهل شــده اند و به آسانی کم سوادترین 
افراد را تا بالاترین سطوح دانشگاهی می پذیرند و بی زحمت مدرک 
می دهنــد. آیا در روش صحیح پرورشــی، این مــدارک «کاغذپاره» 

خوانده می شوند؟
ایــن وارونه دیدن هــا و کج روی ها در بســیاری از عرصه ها دیده می شــود. 
برای مثال، در منا، که جای ســنگ زدن به شــیطان اســت، برخی حجاج برای 
به دســت آوردن جای بهتر در چادر، در سبقت گرفتن از هم کاروانان خود شتاب 
می کردند. شــهید مطهری در کتاب انســان کامل، تعالی ناقص و تک بُعدی را 
نوعی توســعه نامتوازن می داند؛ وضعی شــبیه انســانِ کاریکاتوری که برخی 
اجزایــش کوتاه و کوچک و برخی دیگر بلند و کشــیده اند. در مقیاس کلان نیز 
می توان همین مثال را به کار برد؛ مانند کره شــمالی کــه در عرصه جنگ افزار 
پیش رفته و موشــک قاره پیمــا با کلاهک هســته ای دارد، امــا در حوزه های 
اجتماعــی و حتــی صنعتی به معنای عــام، بنا به روایت پژوهشــگران علوم 
اجتماعی، از کره جنوبی -که در زمانی نه چندان دور با آن یکپارچه بود- بسیار 

عقب مانده است.
جامعــه فرهیختــه و علمی، افزون بــر آنکه رفتار عقلایی را در ســطحی 
گسترده پدید می آورد، می تواند صنعت را نیز به معنای فراگیر آن در خود شکل 
دهد و به گونه ای موزون و عادلانه رشــد کند. در فلسفه می گویند از معلول به 
علت می رســند و حتی از کیفیت معلول به کیفیت علت پی می برند، زیرا میان 
آن دو ســنخیت برقرار اســت. برون دادهای جامعه از واقعیت اوضاع درونی 
آن خبر می دهند. به تعبیر مولوی، وقتی از شــتری پرسیدند از کجا می آیی، به 
طعنه گفت: از حمام گرم کوی تو؛ و پاســخ شــنید: خود پیداست از زانوی تو! 
این گونه حکایت ها بر نکته مهم پیش گفته دلالت دارند. در جامعه مبتلا به این 
نشانه های عقب ماندگی، ضرورت اندیشــه ورزی اجتماعی برای ترمیم از پایین 
به بالا و برعکس آشــکار است و تعلل، موجب دور باطل است. اگر به فرموده 
ســردار شــهید: واقعا در تهدیدها، فرصت هایی اســت که در خود فرصت ها 
نیســت، پس باید آن فرصت ها را تحت شــرایط تهدید نیز دریافــت و نباید از 
قافله پیشــرفت و تعالی تحت هر شــرایطی عقب ماند، شــبیه به گلوله برف 
که در سراشــیبی، به بهمنی هولناک تبدیل می شــود و بر مردمی فرود می آید 

و فاجعه می سازد.

گفت وگوی حسین گنجی با جواد مجابی درباره نقاشی هایی که در روزها و شب های بستری شدن او در بیمارستان ایرانمهر شکل گرفتند

   پاسخی به اخلاق مراقبت
یادداشت

تجسمیتجسمی

  اگر موافق باشید از تجربه بیماری و جراحی شروع کنیم؛ وقتی   �
پزشکان گفتند عمل تنها راه علاج است، شما این تصمیم را چطور 

پذیرفتید؟
جــواد مجابــی: خوشــبختانه تنها راه عــلاج بود و چــاره نبود. 
به خصوص که دو دوست پزشک بسیار مطمئن و امین گفتند لازم 

است.
   خود تجربه بیماری و جراحی، بیش از آنکه بعدا فهمیدید، در   �

لحظه چقدر برایتان سخت بود؟
جواد مجابی: خیلی. دکتر خســرو پارســا و نجل رحیم از دوستان 
قدیمی من هستند. دو جراح دیگر هم رسیدگی کردند. من دو سال 
با این افراد در جلسات نوروســاینس همکاری داشتم و گاهی در 

بخش های ادبی کمک می کردم.
  و نقاشی که این سال ها بیشتر به آن مبادرت دارید، به آنجا هم   �

سرایت کرد؟
جواد مجابی: این روزها عمده کارم نقاشی کشــیدن شــده است، 
موضوعی که شــاید پیش از این آ ن قدر جدی نبود برایم. این اولین 
تصویری اســت که امروز از شــاهرودی در ذهنم آمد و روی کاغذ 
آوردمش. (تصویر شــاهرودی را روی کاغذ نشــانم می دهد) مرد 
خیلــی خوش قیافه ای با صدای فاخر و مــوی قرمز بود. آن زمان 

موی قرمز خیلی خطرناک بود. جامعه تحمل نمی کرد.
ناستین مجابی، همســر جواد مجابی: می گفتند اینها شیطان 

هستند.
جواد مجابی: البته خواســته بود موهایش را رنگ کند و اندازه ها 
اشــتباه شــده بود و رنگ مویش قرمز شــده بود. شــاهرودی به 
این چیزهــا اهمیت نمــی داد. خیلی مرد آزاده و شــنگولی بود. 
می گفت من که صدا و هیکلم از شاملو بهتر است، شعرهایم هم 
همین طور، چرا او مشهور شده و من نه. (با لبخند) مشکلش این 
بود. می گفتم استاد چرا خودت را با شاملو مقایسه می کنی. شاملو 
خودش را با هیچ کس مقایســه نکرده و کار خــودش را می کند. 
یکی از ویژگی های خوب شــاملو این بود که خودش را با کســی 
مقایسه نمی کرد، چه نیما آن بالا باشد، چه فردوسی. گاهی هم لج 
می کرد و حرف هایی راجع به سعدی و فردوسی می گفت. شاملو 
در ادبیات ایران به دو نفر به شدت مدیون است: لحن حماسی را از 
فردوسی گرفته؛ عشق زمینیِ ملموس و مشخص را از سعدی. به 

سعدی با توهین گفته بود: بزرگ مردی کوچک.
  این حمله شاملو به سعدی را می شود از جنس طغیان عاشقانه   �

علیه پدران ادبی دانســت؛ یعنی نوعی شــیفتگی پنهان پشــت 
اعتراض؟

جواد مجابی: شــاید. ولی این طغیان بچه ها علیه بزرگ ترها شده. 
لحن حماســی که دارد به پای فردوسی نمی رسد ـ نه اینکه باید 
برسد ـ هیچ شاعری در این سطح نداریم. حتی رودکی: «بوی جوی 

مولیان آید همی».
  در آن وضعیت بیمارستانی، چه چیزی ناگهان شما را به سمت   �

نقاشی برد؛ بازیگوشی هنرمندانه یا رفع بی حوصلگی؟
جواد مجابی: پررویی. دیوانگی.

  این میل به نقاشــی برای شــما امــر تازه ای نیســت؛ اما در   �
بیمارستان هم یک عادت روزانه و پناه ذهنی بوده است. ریشه اش 

کجاست؟
جواد مجابی: من از ســال پنجم، ششم زندگی ام در روستا بودم و 
رفیق و هم بازی نداشتم. در ۱۳۲۴ یک بچه بدون هم بازی بودم. در 
پست خانه بودم که پر از کاغذ و لوازم التحریر بود و من با اینها کار 
می کردم. مثل همه بچه ها شروع کردم به نقاشی کردن. پیکاسو و 
کاندینسکی، دو نابغه، می گفتند ما به گرد پای بچه ها نمی رسیم. 
بچه ها آن قدر آزاد و زیبا با خطوط بازی می کنند که ما نمی توانیم. 
ما دانش داریم که همین پدر ما را درمی آورد. بزرگ تر که شدم ۱۰ 
سالی نقاشی کردم. برادرم هم تا حدی از من نقاشی را یاد گرفت. 
البته او صاحب اســتعداد فطری بود. مــن نصفه نیمه چیزهایی 
داشــتم. حســین مجابی، برادرم، نقاش درجه یک بود و خیلی ها 
گفتند که نابغه است. ما با هم باریکه های کاغذ را چسب می زدیم. 
اینجــا رســتم حرکت می کــرد، می آمد به طرف جنگ ســهراب، 
ســهراب از این طرف می آمد به طرف رســتم و این وســط جنگ 
می شد. تا این حد؛ حتی به جای اینکه سر مزرعه بروم ـ بنیه اش را 
هم نداشــتم ـ عشق من به نقاشی تا همین امروز ادامه پیدا کرده 
اســت. الان که سال هاست نویسنده هستم، وقتی کارم با کامپیوتر 
تمام می شود نقاشی می کنم. تمام انرژی ای که در ذهن من مانده، 
برای بیان خیالاتم نسبت به پیرامون، از طریق تصاویر می آید. من 
حدود هزار طــرح انتخاب شــده دارم. دوره ای هم رنگ روغن کار 
کردم ولی نخواستم به عنوان نقاش مطرح شوم. خواستم به عنوان 

شاعر شناخته شوم. شــاعربودن در ایران افتخار است. ما ایرانیان 
منسوب به شعر هستیم و شاعربودن مقام بزرگی است که از زبان 
مردم ســخن می گوید و این مقامی اســت که هرکسی حق ندارد 

بگوید من شاعر هستم.
  پس از نظر شما شاعرشدن صرفا تسلط بر وزن و قافیه نیست؛   �

رسیدن به مقامی است که شاعر بتواند زبان جمعی مردم شود؟
جواد مجابی: بله. شــاملو و اخوان زبان مردم هســتند. شاید نیما 
به اندازه شــاملو و اخوان نباشد. فروغ صدای زن های ایران است 
که خیلی مهم اســت. مهارتِ بالا و پایین کردن چند قافیه که نشد 
شعر. اینکه بتوانی جهان درونیِ گسترده، عوالم و خیالات خودت 
را به ذهن های دیگران تســری بدهی اهمیت دارد وگرنه بقیه اش 
مهارت اســت؛ مهارت، اســتادکاری و صنعتگری. به قول حافظ: 
«استاد سخن سعدی اســت نزد همه کس اما/ دارد سخن حافظ 
طرز سخن خواجو» سال ها بعد پشــیمان می شود که به سعدی 
می گفت استاد ســخن. به قول یکی از بچه ها قپه های سعدی را 
می کنــد و از آن مقام خلعش می کند. «آن را که خواندی اســتاد 
گر بنگری به تحقیق/ صنعتگری اســت اما طبع روان ندارد» این 
صنعتگری اســت، خیلی مهم است. صنعتگری کردن در هنر امر 
رایج است. «صنعتگری است اما لطف سخن ندارد» اینها دعوای 

شعراست که ایرادی هم ندارد.
  همین مرز میان مهــارت و خلاقیت را در نقاشــی امروز هم   �

می بینید؛ جایی که طراحی از ذهن می آید و اجرا بیشتر به صنعت 
و مهارت نزدیک می شود؟

جواد مجابی: یک بار خانم اعتمادی گفت اصل نقاشــی طراحی 
است. طراحی چیزی اســت که از ذهن برمی خیزد. نقاشی کردن 
یک مهارت اســت. زیرسازی، برجســته کاری و سایه روشن، همه 

مهارت است.
  ناستین مجابی، شما از نزدیک شاهد این دوره و عوارض این   �

بیماری بودید. تغییــرات ذهنی، رفتاری و ریتم کار آقای مجابی از 
چه زمانی برای شما محسوس شد؟

ناستین مجابی: حدود دو سال بود که نوع حرف زدن، رفتار، کارها 
و زمان نوشــتن آقای مجابــی فرق کرده بــود و خیلی جدی تر و 
فشــرده تر فقط به مطالب ذهنی خودش می پرداخت و حوصله 
حرف های متفرقه را نداشت. همیشه با سبک روحی تحمل می کرد 
اما اخیرا گاهی عصبانی می شد که من الان چیز دیگری می گویم. 
هر روز صبح با یک بیت یا یک لغت یا معنای یک کلمه ســر میز 

می آمد و می گفت من فکر می کردم این کلمه یا بیت فلان معنی را 
دارد و الان متوجه شدم طور دیگری است. بعد به اتاقش می رفت 
و شــروع به کار می کرد. خیلی قبل از آن وقتی کار می کرد، بعد از 
خوردن صبحانه سر کار می رفت و ظهر می آمد. اما آن موقع شب 
و روز، وقــت و بی وقت، زیاد و کم، بی وقفه کار می کرد. یک حادثه 
خیلی جالبی که برای ما دو سال قبل در تورنتو اتفاق افتاد، این بود 
که دکتر در مصاحبه گفته بود من دیگر حوصله نوشتن ندارم و هر 
حرفی می خواســتم در رمان گفته ام و دیگر نمی خواهم صحبت 
کنم. اما آنجا صبح از خواب بیدار شــد و موقع صبحانه به پسرم 
گفت یک رمان کامل به ذهن من آمد. من اصلا نمی خواستم رمان 

بنویسم. رمان نوشتن خسته کننده است. آنجا نوشت و تمام شد.
جواد مجابی: من چهار رمان ناخواسته دارم.

ناستین مجابی: رمان را در تورنتو تمام کرد و بعد از آمدن به ایران 
یک فصل اضافه کرد و بعد چاپ شد. همین طور ادامه پیدا کرد که 
الان تبدیل به چهار رمان شــده و تازه ترینشان راجع به عدم است 
و رشــد نگاه، تفحص، نگارش و رفتارش کاملا به سرعت در حال 
تغییر بود و اتفاقات عجیب وغریبی می افتاد که من و پوپک تعجب 
می کردیم. از این تغییــرات تعجب می کردیم؛ انگار ذهن از جایی 
به جای دیگر جهش کرده و روند ســابق را که آدم می توانســت 
دنبال کند، دیگر نداشــت، ما حتی عقب می ماندیم. آقای مجابی 
هر روز که کار را انجام می داد پرینت می گرفت؛ با هم می خواندیم 
و بحث می کردیم، مخصوصا از زمانی که راجع به عدم تحقیقات 
کردند. شــاه کلید این روند اینجا بود که یــک روز به من گفت من 
اصلا نمی خواهم بنویســم، ذهن من خودمختار شــده اســت. با 
این اتفاقات ما خوشــحال بودیم که مگر می شــود انسان در این 
ســن این قدر... به هر حال روند را می شناختیم. چند سال قبل در 
مصاحبه گفته بودم آقای مجابی هر روز صبح من را شــگفت زده 
می کند؛ جدی بود و ربطی به تعریف یا بزرگ کردن ایشان نداشت. 
هر روز صبح با گفتن یک جمله یا بحث من را شگفت زده می کرد 
که برای من بســیار بســیار جذاب و جالب بــود. حال همه خوب 
بود تا حال دکتر کمی عصبی تر شــدند، خیلی اشتهای غذاخوردن 
نداشت. یکی دو هفته فکر می کردیم که طبیعی است. یک مدت 
که گذشت، متوجه شدم مســئله چیز دیگری است. بعد از مدتی 
دکتر نمی توانســت با دست چپ قاشق را درست بگیرد. بعد یک 
طرف بدنش شل شد. فکر کردیم شاید حمله کوچکی بوده و تمام 
شــده و خوشــحال بودیم. تمام آزمایش ها را انجام داده و منتظر 

جواب ها بودیم. دکتر خودشان (ســجادی) هم در جریان بودند. 
یک روز دیگر بی حالی شان بیشتر شد و روی زمین نشستند. من به 
دکتر نجل رحیم که دوست صمیمی ما و متخصص مغز و اعصاب 
هســتند تماس گرفتم که گفتند به اورژانس بیمارســتان ایرانمهر 

بروید. رفتن همان و بستری و جراحی مغز همان.
جواد مجابی: بر اثر کسالت و ضعف مفرط به بیمارستان رفتیم و 

گفتند باید جراحی مغز انجام شود.
ناســتین مجابی: عکس که گرفتند، گفتند بخشــی از مغز مشکل 
پیدا کرده. تورم بود، اما دیده نمی شد. التهاب بین دو نیم کره بود و 
بعد از تزریق برای وضوح، متوجه توده ای شدند که باعث جراحی 
شد. دکتر خســرو پارسا گفتند قطعا باید جراحی شود. چهار دکتر 
درجه یک را آوردند و دکتر شــهریاری جراحی کردند. در مدتی که 
دکتر بی حال بودند پوپک گفت این قدر دکتر نقاشی دوست دارد و 
حوصله ندارد نقاشی کند. قبل از رفتن به بیمارستان، زمانی که در 
خانه بودند، نقاشی می کردند. نقاشی تنها چیزی است که دنیایش 
را دگرگون می کند و عاشق این کار است. یعنی طبیعی ترین هنر این 
مرد نقاشی کردن است. در بیمارستان هم که صحبت شد، گفتیم 
بهتر است اینجا هم نقاشی کنند. خواهرشان هم یک سری کاغذ و 

ماژیک برایشان آوردند.
  بنابراین نقاشــی کــه پیش از بیمارســتان جزئــی از زندگی   �

روزمره تان بود، در بیمارســتان هم قطع نشد و شکل تازه ای پیدا 
کرد؟

جواد مجابی: بله. فکر کردم اگر نقاشــی کنم حالم خوش خواهد 
بود.
   با وجود سرم و محدودیت های جسمی، بدن مانع کار نمی شد؟   �

دستتان اذیتتان نمی کرد؟
 خیر؛ نقاشــی را دوســت داشتم. شــب ها خوابم نمی برد. به 
همراهــم می گفتم در راهرو کنار من بنشــین که نقاشــی کنم و 
ایشــان هم مراقبم بــود و درِ ماژیــک را برایم بــاز می کرد، چون 
ســخت بود. فکر می کنم این کار برایم شــفابخش بــود. با دکتر 
نجل رحیم صحبت کردم؛ گفتم نقاشی کشــیدن من ممکن است 
نظم بیمارستان و بیماران را مختل کند که گفت نه، شما اینجا آزاد 
هستید. صبح و شب نقاشی می کردم. ولی کارکنان خیلی مراعات 

کردند. فضای بیمارستان هم کمی عوض شد.
  شــما هم نقاشــی را می شناســید و هم تاریخ حمایت از هنر   �

را؛ ســابقه ای می شناســید که نهادی بیرون از میــدان هنر، مثل 
بیمارســتان، به حمایت هنرمند برآید و حتی به بخشی از فرایند 

خلق اثر تبدیل شود؟
  نه؛ عملا این اتفاق نیفتاده است. شاه طهماسب اول که بعدها 
بدبخت شد و فرار کرد، پسر شاه سلطان حسین صفوی بود. تا زمان 
سلطنت شاه اسماعیل، با قراقویونلوها و آق قویونلوها، آل جلایر یا 
جلایریان، به  تدریج در طول قرن ها، نقاش خانه ســلطنتی بهترین 
آثار را جمع کرده بود که الان بخشــی از آن در گنجینه ســلطنتی 
است و شامل صدها قطعه مرقع، خوشنویسی، نقاشی و مینیاتور 
بوده که یکی از گنجینه های بزرگ تاریخی است. به شاه طهماسب 
گفتند تو کارهای زشــتی کــردی؛ کودک آزاری کردی، به نقاشــی 
علاقه مند شــدی، با اطرافیان بدرفتاری کردی. این کارها را در یک 
ردیف قرار دادند؛ بــه معنای لهو و لعب، یعنی بازی های بی ربط 
با کودکان. مناهی هم همان نهی منکر اســت. بیچاره از ترسش 
دســتور داد روی ســنگی حک کردند که منِ بیچاره این گناهان را 
مرتکب شــدم و در مســجد شــاه اصفهان آویزان کردند که الان 
موجود اســت. پدرش که شکســت خورد، شاه اسماعیل خودش 
نقاشی می کرد. نقاشی های دوره شــاه طهماسب در عالی قاپوی 
قزوین را چند ماه قبل دیدم که فوق العاده زیباست. این نقاشی که 
جواهری در آن زمان بوده، مثل نقاش خانه چین، نقاشی ایران هم 
شامل صدها قطعه درجه یک بوده اســت. درش را بستند. بهزاد 
و آقامیــرک را هم از نقاش خانه بیــرون کردند. اتفاق خیلی مهم 
این بود که وقتی شاه از حمایت نقاشان، هنرمندان و خوشنویسان 
دست کشــید، اعیان و صاحبان صنایع و کســانی که ثروت کافی 
داشــتند، به حمایت این هنرمندان پرداختند و با خریدن آثارشان 
حمایتشان کردند که به زندگی شان ادامه دهند. این اتفاق در نیمه 
اول قرن هجدهم میلادی رخ داد که خیلی مهم است. یعنی بین 
۱۷۲۲ و ۱۷۳۳ که نیمه اول قرن هجدهم اســت، شاه طهماسب 
با جنایتی که به خرج داد، نقاش خانه بزرگ سلطنتی را تعطیل و 

هنرمندان بزرگ را پراکنده کرد؛ به نحوی که عثمانی ها 
طمع کردند که این افراد را آنجا ببرند و هندی ها هم از 
بعضی هایشان  حمایت کردند. اعیان و صاحبان ثروت 
و کسانی که کارگاه های بزرگ داشتند، آثار را خریدند.

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

مدرک فارغ التحصیلی (دانشنامه)   فرزند محمد 
با شماره شناسنامه ۲۹۴۲ کد ملی ۴۸۸۹۸۴۹۴۷۵  صادره از گنبد در مقطع 

کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت مالی صادره از واحد دانشگاهی علوم و 
تحقیقات تهران(مازندران) با شماره سریال ۳۹۹۹۵۸ مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
ساری به نشانی : ساری، کیلومتر ۷ جاده دریا، مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد 

 اسلامی واحد ساری، ساختمان اداری، طبقه دوم، اداره دانش آموختگان
 و یا صندوق پستی ۱۹۴-۴۸۱۶۴ ارسال نمایند.

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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حسین گنجی

جواد مجابی را معمولا با شــعر، داســتان، طنز، نقد هنرهای تجســمی و روزنامه نگاری 
می شناســیم؛ اما در این گفت وگو، وقتی از روزهای بستری شــدن در بیمارستان ایرانمهر 
و نقاشی های مجموعه «شب های سفید بیمارســتان» حرف می زند، جمله ای می گوید که 
انگار همه این مسیرهای پراکنده را به یک ریشه برمی گرداند: «من ذاتا نقاشم». مجابی در 
بیمارستان، در شب هایی که خوابش نمی برد، با کاغذهای بزرگ و ماژیک کار کرد؛ در حالی 
که دســتش به دستگاه وصل بود و همراهش درِ ماژیک ها را برایش باز می کرد. او می گوید 
فکر کرده بود اگر نقاشــی کند حالش خوش خواهد بود، و بعدها این تجربه را شــفابخش 
دانســت. این گفت وگو روایتی است از بازگشــت هنرمند به تصویر؛ از بدن آســیب دیده، ذهنِ همچنان فعال، شأن فرهنگی 
بیمارســتان و هنری که در لحظه ناخوشی هم از ادامه دادن دست نمی کشد. مهم نیست نویسنده باشی یا نقاش یا موزیسین؛ در 
اوج درد، تنها راه نجات خلق کردن است. جواد مجابی در ۸۷ سالگی و در بستر بیمارستان بیش از همیشه خود را نقاش می داند. 
به طوری که می گوید: «تمام انرژی ذهنم و توأمان دردهایم، از طریق تصویر خارج می شــوند»، و همچنان معترض جدی اســت 
به وضعیت مواجهه با هنرمندان و نویســندگان و می گوید: «هیچ کس در این دنیای پر از فقر و مســکنت حق ندارد برای دیگری 

تعیین تکلیف کند».

ادامـه در 
صفحه

۵

با توجه به اینکه جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۵.۰۳.۱۶ ساعت ۱۶ به حد 
نصاب نرسید بدینوسیله برای نوبت دوم از کلیه سهامداران محترم شرکت شاهکار توسعه تجارت مانا 

(سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۵۶۸۰۰ دعوت میگردد تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۸ راس ساعت ۱۶ در محل قانونی شرکت به 

آدرس یزد میدان مدرسی ساختمان ارگ واحد یک کدپستی ۸۹۴۷۱۷۹۲۸۰ تشکیل میگردد جهت 
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات تعیینی وفق دستور جلسه اعلامی حضور بهم رسانید.

دستور کار جلسه :  ۱- انتصاب اعضای هیات مدیره جهت دو سال  ۲- تصویب تراز مالی سال ۱۴۰۴
مقام دعوت کننده : هیات مدیره شرکت


